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      هورست يورکن گريک
  

  برادران کارامازوف
                               

  بررسی آخرين رمان داستايفسکی
  
ادبيات روس مانندِ : نوشت) آمريکا(Yaly  گاهدانش متخصص تاريخ ادبيات در ، W. L. Phelps،1911سال  درـ 1

 .اوست باحق  منظورش ادبيات کلاسيکِ روس است، گمانم اگر به .)1(جهان است ترين نوع خود در عالی موسيقی آلمان،
 ين وترگر ترديد پرخاش بی) 1821ـ1881(چخوف، داستايفسکی  تا پوشکين از ميان نويسندگان کلاسيکِ روس، در

مفتون کردنِ خواننده  را برای مجذوب و ای وسيله هر تحريک است و ويژۀ او مشخصاتِ .استجوترين نويسندگان  ستيزه
  .داند رست مید و جايز

کاملا  جنايتکار های شخصيت) پاتولوژی روانی( پريشی اسیِ روانشن به آسيب به جنايت،کی سفيستاعلاقۀ وسواسی دا   
گوی مفصلی دربارۀ داستايفسکی  گفت و ،)2(»جستجوی زمان گم شده در« ،سل پروستمار اثر در .واضح است

او به وضوح کاملا  .جنايت است سرگذشتِام فقط  خوانده او يی که من ازها رمان: گويد آلبرتين می اين اثر، در .خوانيم می
اشاره  اوآلبرتين  هم به مارسل پروست و من باز .گويد جنايت سخن می پيوسته از نامتعارف است و شيفتۀ اين تصور

  تدا، علاقۀ مفرطاب. ای برادران کارامازوف ارتباط دارد پنهانِ اسطوره عدِجايی که به بُ آن يعنی در خواهم کرد؛
  .آوريم داستايفسکی به تحريک خواننده را به خاطر

 دو هر :کند اکتفا نمیبه اين هم  او .اند يک فاحشه های اصلی رمان يک قاتل و ، شخصيتمکافات مان جنايت ورُ در   
) 3.(ا سرزنش کندرمان زيباشناسی اين ز هديدگا آن داشت از نابوکف را بر مۀ حساب شده، ولاديميرغاين مل !خوانند انجيل
کند  ن رمان انتخاب میغريزۀ جنسی است به عنوان قهرما داستايفسکی جوانی را که فاقدِ) 1869(ابله  :مان بعدی اورُ در

چنان  همينگوی .شود عاشق اين زن است کشته می نيز جوان ديگری که او به دستِ سازاست و وشتسرنکه عاشق زن 
شخصيتِ  جک برنز، :کند می ارتکرهمان را  )Fiesta )1926 مانِرُ گرفت که در قرار اورمان  شخصيتِ دواين  تاثير تحتِ

. زن است مشت Robert Cohn است و رقيبِ او ساز زن سرنوشت Brett Ashley .اين رمان، فاقد غريزۀ جنسی است
که به بيماری س جوانی است ، قهرمان داستايفسکی مهند»شياطين«مان در رُ. پيوندد اين رمان قتل به وقوع نمی البته در
کــامو،  .را مرتکب نشده است کند که آن می قتلی معرفی ای خود را مقصر نامه پيش از خودکشی، در مبتلاست وصرع 

  ).4(نويسد را می» افسانۀ سيزيف « افتد و بافی می فلسفه به فکر) Absurdität(تحتِ تاثير اين بيهودگی 
ها  آن ه است؟ به يکی ازاين رمان چگون آميز داستايفسکی در کارهای تحريک. »رامازوفبرادران کا« بازگرديم به رمان   
ام  که همکار استراليايی طور آن ،»يک آدم مقدس متعفن يک آدم قاتل معطر، و« رمانی است دربارۀ رمان،اين  .پردازم می

Boris Christa توصيف بوی گنديدگی نعش ) اولفصل  کتاب سوم،(اين رمان  فصل کاملی از. )5(تتوصيف کرده اس
Starez Sosima )هيون را به ال مجادلاتِ اين جا يکی از داستايفسکی در اين توصيف به چه معناست؟ .است) يک راهب
رستاخيز، در  قيامت يا روز. پيوندد مرگ به وقوع نمی يامت، پس ازق: دهد سخ خودش را میبه آن پا نمايش گذاشته و

  .مکرر، به وقوع می پيوندد م زنده، مکرر درزندگی واقعی، در بدن آد
عالم شاعرانۀ برادران کارامازوف  در. و به سادگی قابل فهم نيست تراست آميز ديگر داستايفسکی بغرنج تحريک کار   

دش به فرقۀ مسيحيان مبنای اعتقا داستايفسکی، بر .شود ها شکسته می ها و يهودی انیلهست ها، کاسه کوزه گردن ترک
اين اديان برای روسيه ؛ چون به نظرش کند يهوديت مبارزه می اتوليسم وک اسلام، :سه دين جهانی هعلي کس روس،ارتدو

رسد که  نتيجه می ها به اين امی بلغارستان به دست ترکظن کشتار اهالی غير ايوان کارامازوف از: اند خطرناک
 نظر از: های مضحکی هستند ه جشن دعوت کرده است آدمب ها را نفر لهستانی که ديمتری کارامازروف آن دو. خدانشناسند

و در بارۀ فيودور کارامازوف که پسرش ديمتری . اند نظر زيباشناسی زشت اخلاقی کم ارزش و از نظر از مضر،اقتصادی 
ی شهر ها يهودی ستد را از و دادمال و اموال و در  ب دراو اين شيوۀ تقل«: خوانيم مادری محروم کرده است می ارث را از

  ».استآموخته اوديسا 
برابر تزار  آوردن در فرو ا سرداستايفسکی ب« :نوشت 1928سال  اش دريافت و در ، با تيزبينیاين موضوع را فرويد   

ای که  نتيجه» .او زندانبان بشريت شد. بخش بشريت شود ها و رهايی غفلت کرد آموزگار انسان خدای مسيحيت، روس و
برادران . چندان دست کمی ندارد ترديد از شکسپير او به عنوان نويسنده بی« :گويد قاله میگيرد در همان م فرويد می

توصيفِ رويداد مفتش اعظم برترين دستاورد ادبياتِ جهان . ترين رمانی است که تاکنون نوشته شده است کارامازوف عالی
و منظور ) 6.(شود ی در برابر نويسنده تسليم نمیاما افسوس، تحليل روانکاو. شود آن را به اندازۀ کافی ستود است که نمی

  . جا تحليل ذهن ناخودآگاه است فرويد از تحليل روانکاوی در اين
و تفکيک مجاز  اين تمايزآيا . کند داستايفسکی نويسنده را تحسين می کند و را رد می پرداز يفسکی نظريهفرويد، داستا   

  .خواهم به اين سئوال پاسخ دهم  حال می صولاّ امکان دارد؟تفکيکی ا وتمايز  آيا چنين: بگوييم تر صولیا و تر است؟ دقيق
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نوشت،  1862به سال » خاطراتِ خانۀ اموات«کتاب  عی که خاطراتِ زندان سيبری را درهمان موق سکی ازداستايفـ  2
ن برادران کارامازوف به وضوح مارُ ، دراو به اين مسئله يد؟آ جهان پديد می شرارت در و نه شرچگو :ای شد مسئله درگير

  .دنها خواهان آن چون انسـان: دهد پاسخ می
وعش که در کارامازوف به دست پسر نامشر چگونه  فيودور ،برادران کارامازوف، توصيف شده است  رمان در   

 مازوف قاتل پدر، برادرش دميتری کاراچند واقعه اما پس از .رسد قتل می استخدام شده بود به اش به عنوان آشپز خانه
آميز  تحريک کار. کند را مقصر شناخته به بيست سال زندان با اعمال شاقه  محکوم می دادگاه او شود و تلقی می

  ! پذيرد داستايفسکی اين است که دميتری اين مجازات را می
طبيعی  استايفسکی، بلياتِعالم شاعرانۀ د در. ذاردگ به نمايش می شرارت را و ماهيتِ شر ايفسکی شناختِ مراحل وداست   
از : شناسد شوند می مرتکب می دارند و ها روا می انسان ها بر فقط آنچه را انسان او .اند بيگانه» شيلی زمين لرزه در« و

  . شرارت حاصل آيد و ار، به طور متناقض، واقعيتِ شرتيآزادی اخ
سه رفتار انسان  يار وری، تجسم سه موضع، سه اختآلکسی، ايوان و دميت. اب اوستعنوان کت ،سه برادران کارامازوف   
  : ش اين سه تيپ آدم توجه کنيدبه نق. شرارت است و قبال تمايل به شر در
او » روشنفکر«. قاتل واقعی پاول مستخدم است. است» سرباز«دميتری  است،» روشنفکر« ايوان، تراهب اس آلکسی،   

 رابطۀ خويشاوندی با سايرپاول . دارد کاب قتل وامیاو را به ارت »سرباز« .کند کارشيطانی انتخاب می را به عنوان ابزار
انسان پيوند مشروع خويشاوندی  شرارت با ماهيتِ و خواهد بگويد که ارگان اجرايی شر داستايفسکی می .برادرانش ندارد

 و رش د که سرباز،شو قعی دست به کار میفقط مو) است» شيطان« به معنای کلمهکه  Smerdjakow(پاول  .ندارد
 آن پنهانی خواستِ، است )آلکسی(راهب اش  نماينده شرارت که و شر موافقت با ردِ: خلاصه .بخواهدارا آشک شرارت را

استپاول (اما قاتل . است) دميتری( سربازاش  نمايندهکه  با آن آشکار فقتِموا است و) ايوان( شنفکراش رو نماينده که
سرباز . را برای قتل انتخاب کرده است شنفکر اورو. خودش اختياری ندارد از است و »سپردهسر«مستخدم و ) سمرياکف

اگر دميتری جای من بود چه « :انديشد کاب قتل پيوسته به آن میاو پس از ارت. قتل وادارکرده است او را به ارتکاب
  . ستکرده اايفا ور را خواسته است يودقتل فنقش کسی را که آشکارا  او فقط  »کرد؟ می
 )شيطان(بدون دميتری، پاول . پيوست وع نمیبدون دميتری قتل به وق. را به قتل واداشته است) شيطان( ، پاولدميتری   

پاسخ  مقصر کيست؟ .ع پيوسته استوقتل به وق. ل را انتخاب کرده استتايوان کارامازوف قا. شد مرتکب قتل نمی
» راهب« :صرندشرارت مق و قبال واقعيت شر شان در موضع نا بر، بسرباز و روشنفکر راهب، :داستايفسکی اين است

 سرسپرده را باز  ون آگاهانه به مسافرت رفته تا دستِاست چ مقصر» روشنفکر« .چون ترک دنيا کرده است است، صرمق
  .را به اين قتل واداشته است» سرسپرده« کردارشچون با گفتار و مقصر است » سرباز« .بگذارد

امشروع برادرخواندۀ ن نيز  ران کارامازوف وسه براد :ضروراست اتِ زيرتوضيح رمان داستايفسکی، هم ساختاربرای ف   
. نشيند ، يعنی قتل، پيش وجدان خود به داوری میعمل خلاف ارتکابِ خودآگاه که پس از ضمير کيبی است ازآنان، تر
سطح  جريانی در: دو معنا دارد ود،ش تفصيل توصيف می به) کتاب دوازدهم( آخرين کتاب اين رمان دادگاه که درجريان 

شود بلکه  چون سميرياکوف محکوم نمی ؛ات کيفری که رای خطای دادگاه استسطح مقرر نی دريع ليستی است،رئا
خطا ين اخلاقی، اين خطای رای دادگاه موازعرصۀ عرصۀ سمبوليک و نمادين، يعنی در اما در .شود محکوم می دميتری
  . پيوست  بدون دميتری قتل به وقوع نمی. نتيجۀ رای دادگاه، محکوميتِ عادلانۀ مقصر واقعی است چون. نيست

باطن آدمی  درداوری  دادگاه و تجسم دادگاه، چيزی جز جريان دادرسی در ع توصيف رئاليستی تمام جزئياتواق در   
 جريان دادرسی در :وضيح داده استسته آن را تای برج به شيوه» متافيزيک اخلاقيات«کتاب  که کانت در همانطور .نيست

شرارت را، همان گونه  و نی نمودِ باطن آدمی که تکوين شرنمودی است شکوهمند، يع صرفا باطنی،دادگاه، رويدادی است 
 وربرداری از شع اين نمود، به معنای جريان دادرسی در دادگاه و عکس. کند انسان رخ داده است مجسم می شعور که در
بايد برادران کارامازوف را ندای وجدان انسان است و در اين ميان سه  ،هيئت منصفه ووکيل مدافع  دادستان،: ن استانسا

ای  هظلح جامعه را، انسان و، يعنی باطن مقررات جزايی سکی قوانين اخلاقی وداستايف .يک شخصيت تلقی کرد عناصر
 ابزارش را ،قتل ازپس  ،شيطان: عرصۀ رئاليستی است طای دادگاه درخ ی ضمنی اين واقعه،معن .کند میبرملا 

در فيلم . پذيرد همين است رمی را که خودش مرتکب نشده  میعلت اين که دميتری مجازات جُ .کند پنهان می) سميرياکف(
 پس از ند وک ول براينر نقش او را بازی میيکارگردانی کرده است و دميتری ـ که  ريچارد بروک  1958که به سال  هاليود،

  .ماند مقصود داستايفسکی ناديده می شود ـ  محکوميت متواری می
  
با اين وجود، داستايفسکی عليرغم . ترديد بخش عمدۀ مطالب مهيج رمان است ـ جريان تعقيب قانونی جرم دميتری، بی 3

 درعين حال پيوسته به هم در قطع وم ای کند که مانند کتيبه نيز دنبال می ابلی راجريان متق ،ساختاری که به آن اشاره شد
 ،اين کتيبه ليسايوتای متعفن در .همچون هنر آنتيک ای شايسته، کتيبه: پروستمارسل به گفتۀ  .يابد ادامه می رمان سراسر
حاشيۀ جويبار بين  وتوله است، با بدنی سالم و درمضحکی که ک زن نيمه ديوانه و: يت اصلی استسميرياکف، شخص مادر
 محصول اين تجاوز، .کرده است کارامازوف به او تجاوز دورپنج سال پيش فيو و بيست و ابدخو می های هرز علف

 فيودور غبا شبانگاه از ديوار »بختديوانۀ بد«داده اين است که  قرار تاثير آنچه مارسل پروست را تحتِ .سميرياکف است
که  بی آن چرا مادر،: سدپر خود می از ،پروست. ميرد پس از زايمان کودک می شود و می رود، وارد باغ می کارامازوف بالا

سپاس نسبت به  کينه و آميخته ازرود؟ شايد او به ندايی  ديوار بالا می از چرا .ستبداند وسيلۀ انتقام سرنوشت ا خود
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اش  هرا به خان کارامازوف اين رمان، قاتل فيودور ليسايوتا، ناچيزترين زنان در: يک کلام در. گوش داده است تجاوزکننده
کارامازوف نه تنها فيودوربنابراين  .)7(گيرد میاند  حرمت شده که هتکِ را ديگر مادر انتقام دو اين کارش،با  و آورد می

 ، که پس ازبارۀ مرگِ سميرياکوفدر و. انتقام مادران، انتقام زمين: مرگ است سزاوار ت بلکه عامل قتل وقربانی اس
، مبهم و طبيعی، مثل زايمان واقعۀ زيبايی است«: خوانيم می مارسل پروست، در اثر آويزد می قتل خود را به دار کابِارت

برادران «ای  مارسل پروست به بعد پنهان اسطوره. نيست بلکه مقتول مقصراست قاتل مقصر .»وف پيردر باغ کاراماز
قتل پدر به وسيلۀ چهار پسرش ای  واقعۀ  عمق اسطوره ،بنابراين .نهد به هنر آنتيک ارج میتوجه دارد و» کارامازوف
  .شود نمايان می

  
داستايفسکی نه تنها درعرصۀ موضوع رمان : بايد بگويم ای را نيز ام، نکته ن رمان رسيدهـ حال که به پايان بررسی اي 4

» تاريکی در«ترين بخش اين رمان، فصل  مهيج دراو  .کند ما را تحريک می توصيفِ رمان نيز بلکه درعرصۀ تکنيکِ
پنجرۀ روشن اتاق به سوی  که از خواهد پدرش را دميتری می. کند توصيف را ناگهان قطع می) اب هشتم، فصل چهارمکت(

دستک سنگين برنجی را ناگهان از  عقل نبود، سر دميتری بر« :مان چنين آمده استدر رُ. تاريک خم شده است بکشد باغ
  .جيب درآورد

   
 و. گذاری شده است ۀ آلمانی نقطهمتن ترجم ماند و در تا ادامۀ مطلب سفيد می سیمتن رو در. شود طع میقجا جمله  اين در

ای  هاشار. کند که به وقوع پيوسته است پنهان میگونه  آن را خالی سفيد رمان، ماجرا سطر .شود شروع میبعد  سطرسپس 
 اين سطر. ترين سطر رمان است مهمکه اين سطر سفيد  شود گفت می. دارد است به تاريکی که واقعيت ماجرا را پنهان می

مثل داستايفسکی اين  اش آيا مؤلف مجازاست در رمان با خواننده .کند آن به وقوع پيوسته پنهان می پس از آنچه را سفيد،
 ت، جايزواقعه اس جايی که خواننده مشتاق مطلع شدن از ، درست درخواننده مؤلف از داشتن آيا دريغ .کند رفتار جور

شمايل دادن به موضوع  بلکه زاييدۀ شکل و تحريک ارادی خوانندۀ رمان نيست، نيز او آميز تحريک ين کاراست؟ اما ا
که واقعه  داريم ـ با اين کار و جا با اعتراف بعدی دميتری سر ن است که ما در اينسطر خالی سفيد مبين اي. استان استد

نگار دانای کل نيست  کند که واقعه سفيد خاطرنشان می با اين سطرداستايفسکی . شود از زبان شخص ثالت توصيف می
دارد نيازمند  جريان واقعه قرار شود، به چيزی، يا به کسی که در جايی که به اصل واقعه مربوط می آن بلکه درست در

  . را ادامه دادند کونراد آنتکنيکی که چندی بعد فاکنر و : است
بهتر «: و دربارۀ برادران کارامازوف سئوال شد به اختصار چنين پاسخ دادا ای که از در مصاحبه 1931سال  فاکنر، در   

 آن. نگار گذاشت سه برادر داستانشان را به شکل اول شخص مفرد نقل کنند، بدون متن اضافی واقعه بود داستايفسکی می
   ».شد می تر م کوتاهوس گاه حجم رمان دو

ح وکه به وض ،با سه برادر کامپسون چنين کرده) 1929(» خشم و هياهو« اين مصاحبه، در پيش از سال دو ،فاکنر   
  . واکنش مستقيم او نسبت به برادران کارامازوف است

  
رمان کاملا فارغ  لفِمؤارتودوکسی روسی  های ناسيوناليستی روسی و هراس وبرادران کارامازوف از بيم : بندی ـ جمع 5
اما او از . پرداز تمايز قايل شود و نظريه نارد بين نويسندۀ رمافرويد حق د. که چنين استت و نشان داده شد اس

او علم . نوشته است نبرای جوانا نيز مانند ارسطوداستايفسکی . ادرستی کرده استگرا ارزيابی ن اخلاق داستايفسکی
  . )8(استه استکال توصيف داستان نيز نانواع و اشک) انسيکلوپدی(شنامۀ عين حال دان اخلاق نوشته و در

  .ترجمۀ جديد اين رمان به زبان آلمانی ، به مناسبت انتشار)2003اکتبر( نرانی در شهرداری فرانکفورتسخ
  :برگرفته از. ترجمۀ محمد ربوبی
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پسران زن  )ساله 23( و ايوان) ساله 20(آلکسی . در پسران مشروعش ستم روا داشته بودفيودور کارامازوف، بر دو ما) 7
 دست از خانه گريخت و چندی بعد درييک طلبۀ ته نش به لب رسيد و همراههای مداوم شوهرش جا بدرفتاری اين زن از. اند دوم
  . رزبورگ درگذشتپت



 د

ای که مجموعۀ  نوع خاصی رمان است به گونه« اب اين رمانيک از دوازده کت والدمير ساخارف، خاطرنشان کرده است که هر) 8
ان اجتماعی ـ رمان خانوادگی، رم: گون رمان و اشکال متنوع توصيف است های گونه کلوپدی تيپيدران کارامازوف انسبرا
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